
چـرا بیزینـس مـا مثـل وان حمـام
سـوراخ اسـت؟ (آمـوزش سیسـتمسازی

در کسبوکار)

بیاییـد روراسـت بـاشیم؛ تـا حـالا شـده احسـاس
کنید توی زندگی یا بیزینستان مثل کسی که
روی تردمیل با سرعت میدود، فقط انرژی مصرف
میکنید، عرق میریزید و خسته میشوید، اما
هیچوقـت از جایتـان جلـو نمیرویـد؟ در دنیـای
امـروز، کلیـد نجـات از ایـن چرخـه، یـادگیری
اصول سیستمسازی در کسبوکار و تفکر سیستمی

است.
 

مقدمه: چرا همهی ما مدام میدویم ولی
به هیچ جا نمیرسیم؟

بیایید روراست باشیم؛ تا حالا شده احساس کنید توی زندگی یا
بیزینستان مثل کسی که روی تردمیل با سرعت میدود، فقط انرژی مصرف
میکنید، عرق میریزید و خسته میشوید، اما هیچوقت از جایتان جلو
نمیروید؟ صبح تا شب کار میکنید، بدو بدو، استرس، قرص مسکن برای
سردرد، چک کردن مداوم گوشی، ولی تهِ ماه که میرسد میبینید نه

جیبتان پرتر شده، نه کارها جلو رفته و نه آرامش دارید.

مردم فکر میکنند مشکل این است که «کم تلاش میکنند». برای همین
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بیشتر زور میزنند! ساعت کارشان را زیاد میکنند، قند خونشان را با
قهوه بالا نگه میدارند و فکر میکنند با شلاق زدن به خودشان، همهچیز
درست میشود. اما خبر بد اینکه: مشکل از کمکاری شما نیست، مشکل

این است که دارید با دستِ خالی با یک «سیستم خراب» میجنگید!

سیستمسازی در کسبوکار و تفکر
سیستمی

بخـش اول: اقتصـاد جهـانی و سیسـتمهای
کلان؛ چرا شرکتهای بزرگ و آدمها بدون

سیستم زمین میخورند؟
بیایید از دنیای کوچک خودمان یککمی فاصله بگیریم و نگاهی به بالا
بیندازیم. سازمانهای جهانی مثل صندوق بینالمللی پول (IMF) یا
بانک جهانی (World Bank) مدام گزارش میدهند که چرا فلان کشورِ
ً نوسان قیمت نفت یا بحران زنجیره ثروتمند با یک تکانه (مثلا
تامین) ورشکسته میشود، اما یک کشور کوچک مثل فنلاند با آرامش
مسیرش را میرود. رازِ بقا در دنیای مدرن، داشتنِ پولِ بیشتر

نیست؛ داشتنِ «دیدگاه سیستمی» است.

فرض کنید یک شرکت بزرگ یا حتی زندگی شخصی شما مثل یک کارخانه
است. اگر مدیر آن کارخانه نداند چرخدندهها چطور به هم وصل هستند،
مدام مجبور است به جای ساختاربندی، با آتشنشانیِ روزمره سر کند.
یک روز لولهی آب میترکد، یک روز انبار خالی میشود، یک روز کارمند
استعفا میدهد. این یعنی سیستم وجود ندارد و همهچیز روی دوشِ
خستهی یک نفر (خودِ شما) سنگینی میکند. تفکر سیستمی به ما یاد

میدهد که به جای جنگیدن با معلولها، ساختارها را اصلاح کنیم.



سیســـتمسازی در کســـبوکار –
استاکها و مخازن

بخـش دوم: منـابع، مخـازن و اسـتاکها
(Stocks)؛ همهچیز در دنیا یک «انبار»

است!
بیایید خیلی خودمونی و بدون اصطلاحات خستهکنندهی دانشگاهی حرف
بزنیم. دنیای اطراف ما از دو چیز اصلی تشکیل شده: انبارها

.(Flow) و لولهها (Stock)

۱. استاک یا موجودی چیست؟
یک وان حمام در خانهتان را تصور کنید. آبی که در هر لحظه درون

این وان جمع شده است، یک استاک (Stock) یا همان ذخیره است.

تعریف کوچه و بازاری: استاک یعنی هر چیزی که همین الآن
میتوانید آن را بشمارید، لمس کنید یا اندازهگیری کنید.

پول موجود در حساب بانکیتان؟ یک استاک است.

چربی دور شکمتان بعد از خوردن فستفود؟ یک استاک است!

حجم کالای انبار مغازهتان، تعداد مشتریهای وفادار، اعتبار
برندتان روی سایت farhadgholami.com، یا حتی میزان حوصله و

اعصابی که برای بچهتان دارید، همگی «استاک» هستند.

یک استاک، حکم «حافظه تاریخی» سیستم را دارد. وضعیت الآن حساب
بانکی شما، نتیجهی تمام واریزها و برداشتهایی است که در گذشته
انجام دادهاید؛ یعنی حساب بانکیتان یادش نمیرود چه بلایی سرش



آوردهاید!

۲. چرا ذهن ما درگیر «انبارها»ست؟
ذهن انسان طوری سیمکشی شده که فقط انبارها را میبیند. ما همیشه
میگوییم: «وای چقدر پولم کم شده!» یا «وای چقدر وزنم زیاد شده!»
اما به این فکر نمیکنیم که چه لولهای دارد این انبار را پر یا
خالی میکند. کلید سیستمسازی این است که به جای غصه خوردن برای

حجم انبار، بروید سراغ شیرهای آب یا همان «جریانها»!

تنظیم جریانهای مالی و داده
در سیستم بیزینس

بخش سوم: شیرهای آب یا همان جریانها
ــم ــدگیمان را شخ ــور زن (Flows)؛ چط

میزنند؟
حالا که فهمیدیم «استاک» یا همان انبار چیست، بیایید ببینیم چی
باعث میشود این انبارها پُر یا خالی شوند. به این لولهها و

!(Flow) شیرهای آب در دنیای سیستمسازی میگویند: جریان

۱. ورودی و خروجی؛ مسئله این است!
فرض کنید حساب بانکی شما همان وان حمام است.

جریان ورودی (Inflow): هر چیزی که پول میآورد تو؛ مثل حقوق
ماهانه، سود کار، عیدی، یا پولتوجیبی که از بابا میگیری!

جریان خروجی (Outflow): هر چیزی که پول را جارو میکند و
میبرد بیرون؛ مثل اجاره خانه، قبض برق، خرید تنقلات، یا



رفتن به کافه.

در دنیای واقعی، جریانها مدام در حال کارند. تولد و مرگ، خرید و
فروش، واریز و برداشت، رشد و زوال، همگی جریان هستند. یک انبار
(استاک)، در واقع حکم فیلمبرداری از تاریخچهی همین جریانها را
دارد. اگر امروز جیبت خالی است، یعنی توی لولهی خروجیات یک
«سوراخ گشاد» ایجاد شده که به این زودیها پرروییِ ورودیها را

جواب نمیدهد!

۲. چرا ما همیشه لولهی خروجی را گم میکنیم؟
بزرگترین خطای فکری ما آدمها این است که وقتی یک جای زندگیمان
ً لولهی خروجی را فراموش میکنیم و فقط میچسبیم به میلنگد، کلا

ورودی!

بیزینسمنِ بدبخت میبیند سود شرکت کم شده، داد میزند: «باید
فروش رو دو برابر کنیم! باید بیشتر کار کنیم!» (تمرکز روی
جریان ورودی). اما اصلا به این فکر نمیکند که هزینههای
جاری، ریختوپاشهای بیخود و انبارِ اجناسِ تاریخمصرفگذشته

(جریان خروجیِ سنگین) دارند کشتی را غرق میکنند.

توی زندگی شخصی هم همین است؛ پول کم میآوریم، به جای کم
کردن خرجهای اضافی، میدویم دنبال وام جدید یا اضافهکارِ
فرساینده. در حالی که گاهی اوقات، «نخوردن و نبخشیدنِ
بیجا» یا کاهش هزینهها، معادل این است که انگار یک معدن

پول جدید کشف کردهاید!

تعادل پویا و جریانهای ورودی
و خروجی در بیزینس



بخش چهارم: راز بزرگ «وان حمام»؛ چرا
فکـر میکنیـم بـرای بیشتـر داشتـن فقـط

باید شیر ورودی را باز کنیم؟
بیایید یک سناریوی خندهدار اما واقعی را بررسی کنید. فرض کنید یک
وان حمام پر از آب دارید و درِ خروجیاش هم تا نیمه باز است. شما

میخواهید سطح آب وان ثابت بماند یا بالاتر برود. دو راه دارید:

شیر آب ورودی را تا ته باز کنید تا آب با فشار بیاید تو .1
(استراتژی کارِ بیشتر و فشار بیشتر).

حواستان به درِ خروجی باشد و ببینید چقدر دارد هدر میرود. .2

تعادل پویا (Dynamic Equilibrium) یعنی چه؟

اگر شیر ورودی را دقیقاً به اندازهای باز کنید که با آبِ خروجیِ
از ته وان یکی باشد، سطح آبِ درون وان ثابت میماند. به این
میگویند تعادل پویا؛ یعنی با اینکه آب مدام دارد جریان پیدا

میکند و عوض میشود، اما سطحش تکان نمیخورد.

در بیزینس و زندگی هم وضعیت همین است. سیستمهای پیچیده با تلاش
کورکورانه اصلاح نمیشوند؛ بلکه با تنظیم دقیقِ بین ورودیها و
خروجیها کنترل میشوند. اگر درک درستی از پویایی این مخازن داشته
باشید، دیگر هرگز سرِ مسائلِ کاریِ کوچک زود تسلیم نمیشوید و مثل
یک استادِ جودو، از شتاب و تکانهی خودِ سیستم برای پیش بردن

کارهایتان استفاده میکنید!

ــرات ــانی و اث ــای زم تأخیره
ساختاری در سیستمسازی بیزینس



بخـش پنجـم: چـرا ذخـایر مثـل تراکتـور
آرام و کنـد هسـتند؟ (نقـش تأخیرهـا در

سیستم)
بیایید یک واقعیت تلخ را قبول کنیم: دنیای پیرامون ما دکمهی
«Fast Forward» یا همان تند کردن ندارد! شما نمیتوانید اراده
کنید و فردا صبح یک بیزینس صد میلیونی تحویل بگیرید، یا
وزنهبردار اول جهان شوید، یا زبان انگلیسی را یکشبه مثل بلبل حرف

.(Delay) بزنید. چرا؟ چون در سیستمها چیزی داریم به نام تأخیر

۱. چرا تغییر دادن یک «استاک» زمان میبرد؟
گفتیم که استاکها (انبارها، پولها، مهارتها، یا حتی چربی دور
شکم) حکم انبارهای بزرگ را دارند. یک انبار بزرگ را نمیشود یکشبه

خالی کرد یا پر کرد.

اگـر تمـام شیرهـای آب دنیـا را هـم بـاز کنیـد، وان حمـام
نمیتواند در کسری از ثانیه پر شود؛ آب باید راه بیفتد،

لوله را طی کند و بالا بیاید.

در زندگی واقعی هم همین است؛ هنگامی که آلایندهها یا مشکلات
توی یک سیستم انباشته میشوند، دههها طول میکشد تا جمع شوند
و دههها هم طول میکشد تا پاکسازی شوند. آلودگی هوا یا
مشکلات اقتصادی یکشبه به وجود نیامدهاند که یکشبه حل شوند.

۲. خطای بزرگ: ناامیدی زودهنگام!
ً راهاندازی سایت بیشتر آدمها وقتی کار جدیدی را شروع میکنند (مثلا
farhadgholami.com یا شروع ورزش)، چون بعد از دو هفته نتیجهی
شگفتانگیزی نمیبینند، سریع دلسرد میشوند و میزنند زیر همه چیز!
اما تفکر سیستمی به ما یاد میدهد که تاخیرهای زمانی، دشمن ما
نیستند، بلکه دوست ما هستند. تاخیرها به ما «فضای مانور» میدهند
تا اگر سیاستی غلط بود، قبل از فاجعهی کامل، آن را اصلاح کنیم.
اگر حس درستی از نرخ تغییرات داشته باشید، هیچوقت زود تسلیم
نمیشوید و مثل یک ورزشکار حرفهای جودو، اجازه میدهید تکانهی خودِ

سیستم به نفع شما کار کند.



حلقههای بازخورد و خودتنظیمی
در سیستمسازی بیزینس

Feedback) بخش ششم: حلقههای بازخورد
Loops)؛ چطور سیستمها خودشان خودشان

را اداره میکنند؟
حالا برسیم به جذابترین بخش ماجرا! سیستمها چطور میفهمند که دارند
اشتباه میروند و باید خودشان را اصلاح کنند؟ با یک ابزار جادویی

.(Feedback Loop) به نام حلقه بازخورد

۱. حلقههای تعادلی؛ ترموستاتهای زندگی ما
فرض کنید در یک روز سرد زمستانی در لاهتی نشستهاید و بخاری را روی
۲۱ درجه تنظیم میکنید. وقتی دمای اتاق از ۲۱ درجه کمتر میشود،
بخاری روشن میشود تا فضا را گرم کند. وقتی به حد نصاب رسید،
(Balancing Feedback) خاموش میشود. این یک حلقه بازخورد تعادلی

است.

هدف این حلقه این است که یک «استاک» (مثل دمای خانه یا پول
توی حساب یا انرژی بدن) را در یک محدودهی امن و مشخص نگه

دارد.

مثال مزهی قهوه: وقتی احساس خستگی میکنید (افتِ انرژی)، یک
فنجان قهوه میخورید تا سطح انرژیتان بالا بیاید. اما اگر
زیادهروی کنید و مثل فنر بپرید بالا، بدنتان شوکه میشود و
دوباره مجبور میشوید مصرف را کم کنید. این یعنی سیستم مدام

دارد شما را تراز میکند!



۲. چرا بعضی از بازخوردها خراب میشوند؟
همهی حلقههای بازخورد در دنیا عالی کار نمیکنند. گاهی اوقات
ً اطلاعات خیلی دیر میرسند، ناقص هستند یا مسیرشان گم میشود. مثلا
وقتی خرج و مخارج ماهانه از دستتان در میرود و قبضها انباشته
میشوند، یعنی حلقهی بازخوردی که قرار بوده به شما هشدار دهد
«داری زیـادهروی میکنـی»، خـراب یـا بـا تـأخیر عمـل کـرده اسـت.
سیسـتمسازی یعنـی نصـبِ همیـن ترموسـتاتها و آلارمهـا در زنـدگی و

کسبوکار، تا قبل از اینکه دیر شود، سیستم به شما هشدار دهد.

ــامهریزی ــناریوسازی و برن س
اســـتراتژیک در سیســـتمسازی

بیزینس

بخـش پایـانی: پایـان وان حمـام؛ چطـور
بفهمیم سیستممان دارد به کجا میرود؟

خوب، تا اینجا سفر پرماجرایی داشتیم؛ از انبارها و استاکهای لجوج
گرفتــه تــا جریانهــای پرســرعت، تأخیرهــای زمــانیِ کلافهکننــده و
ترموستاتهایی به نام حلقههای بازخورد. حالا رسیدیم به ایستگاه

آخر: جمعبندی و آیندهپژوهی.

۱. پیشبینـی قطعـی ممنـوع! (چـرا آینـده را
نباید پیشبینی کرد؟)

یکی از بزرگترین اشتباهات مدیران، تحلیلگران و حتی سیاستمداران
این است که فکر میکنند میتوانند آینده را با یک خطکش صاف پیشبینی
کنند! در سیستمهای پیچیده (مثل اقتصاد جهانی، بازار ارز، یا حتی
سرنوشت یک استارتاپ دیجیتال)، همافزاییِ اجزا آنقدر بالاست که

کوچکترین تغییری میتواند کل بازی را عوض کند.



بنابراین، کارِ یک تحلیلگرِ خردورز پیشبینیِ قطعیِ فردا نیست؛
بلکه طراحی سناریوهای مختلف است:

ســناریوی اول (خوشبینــانه): اگــر شیرهــای ورودی و خروجــیِ
بیزینس یا زندگیات را به موقع تراز کنی و حواست به تأخیرها
باشد، سیستم خودش به سمت تعادل پویا و رشد پایدار حرکت

میکند.

سناریوی دوم (واقعبینانه/احتیاطی): اگر بازخوردها کور شوند
و دائم به جای اصلاح خروجیها، فقط دنبال فشار آوردن به
ورودیها باشی، سیستم زیر بارِ فشار قفل میکند یا اصطلاحاً

کُرهاش میسوزد!

۲. خلاصه و چکیدهی طلایی برای کار و زندگی
برای اینکه این مفاهیم سنگینِ سیستمدانی ملکه ی ذهنتان شود،

بگذارید قضیه را در چند خط خلاصه کنیم:

فقط به ورودیها نگاه نکنید: وقتی مشکلی پیش میآید، اول
لولههـای خروجـی (ریختوپاشهـا، هزینههـای پنهـان و خطاهـای

ساختاری) را بررسی کنید.

به تأخیرها احترام بگذارید: هیچچیز در دنیا یکشبه تغییر
نمیکند. صبوریِ سیستماتیک، رمز ماندگاری است.

ترموستات خودتان باشید: با نصب حلقههای بازخورد دقیق در
کار، سایت (farhadgholami.com) و زندگی شخصی، اجازه ندهید
مشکلات انباشته شوند تا قبل از بحران، سیستم به شما هشدار

دهد.

دنیا یک سیستم بزرگ و بههمپیوسته است؛ وقتی قواعد بازیاش را یاد
بگیرید، به جای اینکه زیر دستِ موجهای سهمگین له شوید، سوارِ

موجها میشوید و مثل یک موجسوارِ حرفهای تا خط پایان میتازید!


